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 :چکیده

پردازی در حوزه سیاست جنایی به شدت موورد نیواز وروور اسوتد ن ودان ابوووی بوومی منسو   بورای          نظریه

ن پیامودی جوز   ایو  های حکومتیِ متصدی امر است، وبزه و انحراف موجب ناهماهنوی دستواه اندیری در قبالچاره

ران اولاً و بابوّاات متوا ر از   ایو  ریزی برای عودابت ویفوری در  برنامه. ران نداردای های عدابت ویفری درانت شاخص

ی متعوددی  هوا   ی ورور با چابشدر ادبیات ن هی و ح وق« سیاست جنایی اسلامی»های اسلام است، اما تعبیر آموزه

ن م وبوه  ایو  ها در حوزه سیاست جنایی اسلامی نروانور وجوود چنود مفتموانِ مطور  در     مطابعه پژوهش. وستروبر

 .ها و تحول رویکرد به سیاست جنایی مؤ رنداستد وه بر مبانی، ساختار، جلوه

ی عودابت  هوا   بی، قرارمیوری نظوام  های غابب در سیاست جنایی غرهای مفتمانویژمیسوی دیور، از جمله از 

بیبرال، اتوریته، توتوابیتر و ماننود آن اسوت، ووه      یهای تعریف شدهیکی از مدلچارچوب طور نسبی در هویفری ب

منطو    مبتنی برسیاست جنایی غربی معاصر، . مرایی داردمرایی و امنیتخود ریره در ت ابل نظری و عملی آزادی

و  هوای امنیوت،  هوای بزهکواری، چوابش   سیاسوت جنوایی در مهوار بحوران     های غربویِ ابوو خیزوانت .است مدرنیته

چورا و چوونوه بایود رونود     ( 2: ونود ی دیور، ضرورت تأمل در دو پرسش را دوچندان موی شدههای جهانینورانی

را ونتورل و مودیریت   ایِ سیاسوت جنوایی غربوی    هوای وارداتوی و ترجموه   ورورمان از مدل یح وقمفتمان  پیروی

-آینوده  یاهای رایج پیرامون سیاست جنایی اسلامی، چه دستاوردهایی برشناسی در مبانی مفتمانآسیب( 1مود؟ ن

 دهد؟ارائه می( رانیای -اسلامی)پژوهی در حوزه سیاست جنایی بومی 

ها و در میدان عمول  ها در حوزه سیاست جنایی در پژوهشرسابه، با روش تحلیل مفتمان، پس از مرور دیدماه

ووشود متتصوات ولاوی قرائتوی از سیاسوت جنوایی را       ران، موی ایو  ت نینی درران، و نیز با توجه به تحولات اخیر ای در

 -ابوووی بوومی    -« رانیِ سیاسوت جنوایی  ای ابووی اسلامی»برای تدوین نظریه « ن ره راه»ترسی  وند وه بتوان آن را 

  .دانست

 

.ایرانوی  اسولامی  جزایوی، ابوووی   ن وه  هوای غربوی، سیاسوت   ییجنوا  دینوی، سیاسوت   علو   سوازی بوومی  :کلیدی واژگان
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 مقدمه
دهدی بده رفتارهداي مجرمانده و     هداي پاسد   سياست جنايی به عنوان دانشِ راهبرديِ ناظر بر تددوين، اجدرا و ارزيدابیِ سدامانه    

اتخاذ راهبرد مطلدوب بدراي سياسدتگذاري جندايی زمدانی      . اي از علوم و معارف استي خطير، برآمده از تعامل منظومهمنحرفانه
اي اي بتواند مبانی نظري سياست جنايی را تنقيح كند و به نظم بکشد؛ به گونهيِ سخته و سنجيدهگردد كه بنياد فکرممکن می

. هداي فکدري اسدتوار اسدت، تعامدل دهدد      اي كه بر آن بنيدان كه همه منابع شرعی، غربی و سرزمينی را تحت الگوي هوشمندانه
جداد  اي سطوح تقنينی و قضايی و اجرايی براي سياسدت جندايی  توان روبناهاي هنجارمند و كارآمدي در گونه است كه میناي تنها
ران در قلمروهاي مختلف و از جهات اي سياست جنايی. شدت كمرنگ استران، به معناي دقيقِ كلمه، بهاي سياست جنايی در. كرد

ياستگذاري جندايی فاصدله   شود كه از فرايند صحيح و مسلمِّ مبتنی بر اصول بنيادين سايی اتخاذ شده و میآيندهگوناگون، در فر
ن حقيقدت اسدت كده    اي در گرو درک –و چه بسا ساخت، و نه بازسازيِ آن  –ران اي نوانديشی براي بازسازي سياست جنايی. دارد

ران تا كنون، همواره در تدلا  بدراي يدافتن راه سدومی ميدان دو راه       اي پردازي از قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی درنظام نظريه
 –ن راه سدوم  ايد  ن رسداله، ايد  .اسدت  –گدرا  يعنی الگوي روشنفکريِ تجددگرا و الگوي متحجر سنت –ي ناروا و مخرّب هشدتجربه

. كداود را در حيطه سياسدتگذاري جندايی مدی    –بخشیِ صحيح ميان منابع شرعی، غربی و سرزمينی الگوي بومیِ برآمده از تعامل
 .يی، لازم است باب بحث را كمی باز كنيمبراي تنوير مطلب و ابعاد زيرساختیِ سياست جنا

پد  بده   . اندد هاي مختلفهاي خارجیِ نوانديشیها وجه عينی و تشخّصسرآغاز هر تمدن و هر سنتّی، نوانديشی است و تمدن
چده،  . بودنشان اختلاف وجود نداردهايی وجود دارند كه از سن  تجدد غربی نيستند؛ ليکن در نوانديشانهها، نوانديشیعدد تمدن

يی و ماندايیِ خدود را از   آيدا اگر تمدنی، تفدوق و ز . هاي ديگري هم داشته استها و خاستگاهنوانديشی لزوماً غربی نبوده و مشرب
به همين خاطر است كه گفته شدده  . ن كه ديگر حقيقت و واقعيت هم ندارداي نيست، و نه دست داده باشد، تنها ديگر نوانديشانه

 –و بلکده بايدد    –تدوان  و هم می  «.سازي بشر بازخوانی و شناسايی كردتوان در تاري  تمدنتحول را می هاي غيرغربی ازگونه»
ن البته آرزويی ب  والاسدت و راهدی دراز و   اي .هاي غيرغربی از نوانديشی را براي نخستين بار، ساختن حد اكتفا نکرد و گونهاي به

 .سخت دارد
افزايی يافته و در كنار هم بقدا و تدداوم آن   رو تحقق مجموعه اهدافی است كه با يکديگر همپايداري و بالندگی هر جامعه، در گ

هايی اجتماعی با سطح بالايی از پيچيدگی، تحقق اهدداف چندگانده جوامدع را    ها به مثابه نظام«سازمان». جامعه را تضمين كند
فدا  اي  در چارچوب رويکردي اقتضايی، كاركردهاي گونداگونی را كنند و بدين ترتيب، به فراخور شرايط مکانی و زمانی و دنبال می

در علدم  . كند، بايد ساختاري متناسب با آن داشته باشدفا میاي اي رابديهی است كه هر بخش از سازمان كه كاركرد ويژه. كندمی
هداي اجتمداعی باشدد؛ پد      ع ارز ساختار بايد تابع كاركرد، و كاركرد بايد تابع هدف، و هدف بايد تاب»شده كه مديريت، بيان 

، هر نظدام اجتمداعی داراي چهدار كداركرد تطبيدق،      پارسونزالگوي  بنابر.  «.هاي اجتماعی سازمان استساختار، نهايتاً تابع ارز 
كندد تدا بده    هاي جديد، آنها را ناگزير میبرجستگی چهره عمومی دولتن رو، اي از.  بخشی و حفظ الگوهاستگرايی، انسجامهدف

جاد انسجام اجتماعی، حل منازعات، دسدتيابی بده اهدداف كلدی و     اي هاي عمومی خود يعنیفاي نقش كارويژهاي طور مداوم در پی
تدر از بسدياري   ران، مهماي ن مسأله براي جوامع گوناگون و ناهمگونی چوناي در عين حال،. تطبيق با شرايط جديد و متحول باشند
هاي معقول و ندامعقول، روا و نداروا،   در حال گذار از سنت به مدرنيته و هم البته شاهد مقاومتجوامعِ ديگر است؛ به ويژه آن كه 

ي جداد درک مشدترک و مفاهمده   اي و تداوم ابهام در روند «نظام»عدم تبيين الگوي شک، بی. باشيمن جريان جهانی میاي در برابر
ايف ديگدران دقيدق و كامدل آشدنا نبدوده و تدداخل كارهدا و        هاي قانونی به وظدايف خدود و وظد   شود كه جايگاهلازم موجب می

هنگامی كه ساختار مديريتی نظام سياسی به شفافيت لازم نرسيده باشد و وفداق حدداقل   . ناكارآمدي مجموعه نظام حاصل شود
 .توان انتظار داشت كه نظام به كارآمدي بالا و اهداف خود برسددر سطح نخبگان به وجود نيايد نمی

                                                             
 .212وانون اندیره جوان، ص : ، پارادووس روشنفکرانه، چاپ سوم، تهران(2983)زادمان، داوود مهدوی .2

های سازمانی و واروردهای اندیری و تحلیل تحولات ساختاری در پرتو طر ، مصلحت(2988)طاهری عطار  اصغر پورعزت و غزابهپور، آرین و علیقلی .1

 .200، ص 9اجتماعی، ح وق و مصلحت، شماره 

3. See: Parsons, Talcott (1951). The Social System, London: Glencoe Free Press. 

http://archive.org/search.php?query=publisher%3A%22Glencoe%2C+Ill.+%3A+Free+Press%22
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-هاي فرهنگی آن بدی ران، كه تا حدودي با زمينهاي زده و نسنجيده علوم انسانی نوين به جامعه و نظام آموز  عالیابورود شت

گويی مبتکرانه و راهگشا رانی به جاي پاس اي ارتباط بود ساختاري معيوب و نامتناسب را پديد آورد كه در نتيجه آن، علوم انسانی
به علومی فانتزي تبديل شد كه خود را بيشتر دلمشغول مباحث نظدري سداخت و هدر روز از    هاي اجتماعی و فرهنگی، به بحران

هدايی جدديّ را متوجده    تواندد آسديب  رسدد در صدورت تدداوم مدی    مأموريت اصلی خويش فاصله گرفت؛ وضعيتی كه به نظر مدی 
هداي آموزشدی   متاسفانه در نظدام . گرددیترديد، ابهام در نظر، موجب ابهام در عمل مبی. ساختارهاي تمدنی و اجتماعی ما سازد

ن در حدالی  ايد  .پردازيمما بيشتر به مسائل درون علوم می –شود تا آنجا كه مربوط به علوم اسلامی می –دانشگاهی و حوزوي ما 
قده مقددم يدا    ن دست كه اگر كلام بدر ف اي هايی ازپردازيم و پرسشمی ...است كه كمتر به رابطه ميان فقه و كلام، فقه و فلسفه و

باورهاي علمی اسلامی . ماندگيرد، معمولاً مغفول میمؤخر قرار گيرد چه تفاوتی در كارآمدي مديريتی جامعه اسلامی صورت می
و روابط كلان ميان خود را ( ...به عنوان مثال، فلسفه فقه، فلسفه عرفان، فلسفه كلام و)هاي مضاف به خود نگيرند مادام كه قالب
ن رو، براي توليد علم دينی نداگزير از تعامدل   اي از. شوندهايی براي عمل میتنظيم نکنند، كمتر تبديل به فرمول به شکل منطقی

ن ايد  اي علدم ، و لازمده رشدد شدبکه   «خطدی »كند و نه رشد می« ايشبکه»ن است كه علم، به نحو اي واقعيت. بينافرهنگی هستيم
ن رو، براي توليد علم دينی ناگزير از ارتبداط بدا   اي از. عامل وجود داشته باشدهاي مختلف تاست كه ميان مصاديق علم در فرهنگ

هدا  گيري و تقليدد از آن فرهندگ  ن تعامل و ارتباط، نه صرفا به منظور واماي هاي غير دينی هستيم وها حتی فرهنگديگر فرهنگ
در آنهدا  « بدازنگري »هاي ديگدر و  فرهنگ« بازفهمی» علم دينی، دو مرحله( بازتأسي )به عبارت ديگر، براي توليد . باشدمی ...و

قطعدا مهندسدی فرهنگدی بده معنداي طراحدی فضداهاي فرهنگدی مددنظر          . ن نيزمند يک مهندسی فرهنگی اسدت اي لازم است و
متخصصان علوم انسانی نيست، بلکه در يک اجماع كلی، بستري براي دستيابی به فرهنگ مطلدوب در سدايه مندابع و مقددورات     

 .استموجود 
اسلامی و علدم   -هاي دو حوزه مطالعات دينیاي از اصول، مبانی و يافتهرشتهدر حالی كه مديريت اسلامی در جايگاه يک ميان

در ذهن محققان باقی است كده چدرا مندابع     سؤالن اي ن تأليفات اندک نيستند اما هنوزاي ن كهاي با وجود. گيردمديريت ريشه می
 ها و منابع مديريت، راهگشاي مديريت جوامع اسلامی باشد؟مچون ساير كتابمديريت اسلامی نتوانسته ه

ن كه مسلمانان گرفتار امور داخلی خود شددند و از پيشدرفت   اي جهان اسلام از لحاظ تاريخی مرتکب يک اشتباه مهم شد، و آن
-مسلمانان متجدد  غدرب : انده تقسيم شدهاند در مواجهه با غرب به چهار گروتدريجی اروپا غفلت نمودند و حال كه به خود آمده

گروه نخسدت، تحدت تدأ ير مکاتدب ليبراليسدم و ماركسيسدم       . گراگرا، مسلمانان موعودگرا، مسلمانان بنيادگرا و مسلمانان سنت
د گروه دوم، مسدلمانانی هسدتن  . كنند و نسبت به هر چيز غربی تمايل دارندران احساس حقارت میاي هستند و نسبت به اسلام و

دانند و مسلمانِ رفت از چالش را فقط در ظهور منجی منحصر میها، راه برونكه براي رهايی از فشار و تهديد مدرنيسم بر ارز 
اندد و  بينند و سرخورده و مأيوس و حتی بعضاً پيرو افکدار حجتيده  امروزي را ناتوان از بازسازي و احياي مجدد تمدن اسلامی می

كندد و بداب تفسدير و    گروه سوم، جريان بنيادگرايی است كه فقط به ظاهر شريعت توجده مدی  . اندمقهوراساساً جبرگرا و ذليل و 
ن هسدتند كده حقيقدت    گرايدا جريان چهارم، سنت. هاي توتاليتر استها و انديشهها  وهابيت و گروتعقل را بسته است و نتيجه

 از چده  و آن غربدی  خاسدتگاه  از چده  آزادي، بده  معطدوف  ايهد پرسشنان معتقدند اي . كننددين را در درون سنت جستجو می

. كند اخذ مدرن غرب سياسی هايانديشه از را خود پاس  تواندنمی، اسلامی جمهوري در اسلام عملی آزمون موقعيت خاستگاه
 را متولد موضوع رگیِوامسئله كپسولی، مقدمات ناي از. شود توليد شده روزبه اسلامیِ نظري دستگاه در بايد هاپرسش ناي پاس 

 .دانند؛ فقط سنّتماندگیِ تمدنیِ جهان اسلام در عصر حاضر را بازگشت به سنت اسلامی میرفت از عقبو راه برون كنندمی
در شرايطی كه افدزايش فرمدانروايی و كنتدرل نهدادي، مدديريتی و حکدومتی       . جهان غرب نيز از جهت ديگري ره به خطا رفت

اي براي تقويت بينانهاندازهاي واقعاي كالاواره شود، ديگر دشوار بتوان چشمآيندهش و اطلاعات به نحو فزهدف اصلی باشد، و دان
هداي تجداري و دولتدی    در حدال حاضدر، طيدف وسديعی از بنگداه     . گيري تشخيص دادهاي دموكراتيک مشاركت در تصميمشکل

اي بدا ادغدام   نهيااهاي ردر سيستم. كنندآوري میيق افراد جمعهاي خاصی از زندگی، كردار و علااطلاعات مشروحی درباره جنبه
حدريم خصوصدی افدراد از    . تري از نظارت را پياده كدرد تر و مخفیتر، گستردهتر، دقيقتوان اشکال منظماطلاعات و مخابرات، می

-آوري و ذخيرهمند به جمعروال شود كه به صورتهاي نظامی و امنيتی تهديد میها و سازمانهاي حکومتی، شركتسوي بنگاه

آوري اطلاعات دربداره افدراد و   ن است كه توانايی گسترده صاحبان قدرت در جمعاي در واقع، عقيده بر. پردازندسازي اطلاعات می

                                                             
، به اهتمام سید حسن (م موعه م الات)خرد ، جاودان(2981)نصر، سید حسین : به. ک.شناسی مواجهه مسلمانان با تمدن غرب، رپیرامون جریان برای مطلعه .2

 .انترارات سروش: ، تهران2حسینی، ج 
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لمّ ساخته و مسد ، معناها اموري پيش«گفتمان»؛ چرا كه بردرا زير سؤال می« امر خصوصی»و « امر عمومی»ها، تمايز ميان گروه
هداي دلالتدی در درون آنهدا را صداحبان     گيرندد و نظدام  نيستند، بلکه در چارچوب نهادها و تأسيسات اجتماعی خاصی شکل مدی 

كوشند قدرت را بده دسدت آورندد و توليدد     هاي مختلف میاي است كه در بستر آن گروهگفتمان، گستره. دهندقدرت جهت می
 .يرندگها را در اختيار میدئولوژياي معناها و

تدوان  ن تحول را میاي هسته اصلی گفتمان يا ابََرپارادايمِ مدرنيته را بايد در سوژه شدنِ انسان و ابُژه شدنِ جهان جست و زمينه
بيگانگی انسان از خود و جهان ريشه در همين رويکرد دارد و در واقع، مسئله اصدلی مدرنيتده   . هاي دكارت بازشناختدر انديشه

ن دوره بده بعدد، در نظدام انديشده     ايد  واقع، با ظهور فلسفه دكارت، تمام هستی به شیء يا ابژه بدل شد و از در. همين بوده است
پوزيتيويسدم، مولّدد فرماليسدم اسدت و     . شدود گيرد و انسانِ شناسا دائرمدار هستی مدی غرب، جهان ماهيتی تصويري به خود می

شمار همچنان به حيدات خدود ادامده داده    هاي بیكه عليرغم نشيب ترين رهيافت معاصر نسبت به حقوق استفرماليسم، بدخيم
ترين تصدورات مدا از حقدوق پيوندد     ن دليل باشد كه فرماليسم در برخی سطوح با عميقاي ن ادامه حيات شايد از جمله بهاي .است

شددت منسدجم   املاً و بده سيسدتمی كد  شده، و از لحاظ داخلدی و درون يافته، ساختاربندين كه حقوق چيزي نظماي خورده است؛
-ن دقيقاً همان حرفی است كه فقهداي سدنت  اي  قانون مستقل از محتواي آن معتبر است وكند فرماليسم حقوقی ادعا می.  است

گويند ص رف استناد به كتاب و سدنت كدافی   زنند و میگراي قائل به عدم حجيت مستقل عقل، راجع به طرق حجيت شرعی می
اعتندايی بده   و محصور ماندن در دايره الفاظ و رواج تصدنع و حيلده و بدی    ماندگیعقب. انه ناسازگار باشداست ولو با مقتضيات زم
خصوصاً اجتهاد سدنتی   –ي فتاوا از پيامدهاي ناگوار غرق شدن در مباحث الفاظ و اجتهاد هاي ناعادلانهمصالح اجتماعی و نتيجه

فتد، از جهتی به نظم مذهبی و از جهتی به نظم رياضی نزديک و گداه همانندد   ن دام ااي نظام حقوقی، اگر در. بدين شيوه است –
را تنها در استنباط و الهدام از قدانون   « مکتب تحليلیِ عدالت»كند كه پيروان ن لحاظ شباهت پيدا میاي به نظم فقهی، از: شودمی

همده قياسدی و تحليلدی اسدت نده اسدتقرايی و       هدا  شود كه استدلالكنند؛ و به نظم رياضی، بدين اعتبار نزديک میجستجو می
كندد، چشدم   در حقوق كه در مددار بدازتري حركدت مدی    »ولی ، اگر به افراط نرسد، مفيد است ن احتياطاي در نظم فقهی،. تجربی

وانگهدی،  .  «سدازد بستن به روي نيازها و تحولات اجتماعی و فرورفتن در گرداب منطقی خشک، پاي استدلاليان را چدوبين مدی  
نيدز توجده    هاي منطقی به عدرف و نيداز مدردم و احسداس انسدان     بين، كه در استنباطبينيم كه فقيهان عرفی و روشنکارا میآش
  .انداند توفيق بيشتري در تکامل فقه يافتهكرده

، –ي خصوصاً از حيث مبناي اعتبدار بايددهاي راهبدرد    –شناسی هاي سخت و كهنِ موجود ميان الهيات و جامعهبه رغم تنش
هداي متندوعِ   ن رويکدرد در گفتمدان  اي ران وجود دارد و تلا  براي تثبيتاي حقوقی در حقوق و امکان پذير  رويکردي اجتماعی
تدوان بدا   نوع رويکردي كه می. ران، مطلوب و اصلاً ضروري و نيازي فوري استاي پيرامون حقوق ...حکومتی، دانشگاهی، انتقادي و
ي نده گرايارويکدرد واقدع  »حقدوقی دسدت زد،    -ران پذيرفت و بر اساس آن بده تحقيقدات اجتمداعی   اي توجه به مبانی مسلم حقوق

ن نيست كه از يک سدو، يکسدره اراده الهدی را در حقدوق و     يا يان رويکرد لزوماً به معناي پذير البته . است« حقوقی -اجتماعی
ی به حقوق، آن گرايشی است كه بده طدور ميدان حقدوق و     زندگی حقوقی و اجتماعی انکار كنيم، بلکه مقصود از رويکرد اجتماع

شدناس  ن گرايش ممکن است از سوي يک فيلسوف اجتماعی يا يدک جامعده  اي .گيردجامعه نوعی رابطه معنادار واقعی در نظر می
اي خدا   نظريه بنابراين، مقصود از رويکرد اجتماعی،. مطرح شود( گرامعرفت)شناس تفهمّی پوزيتيويست يا تضادگرا و يا جامعه

ن ايد  در مقابدل . اندحقوقی -حقوقی مشتمل بر رويکردي اجتماعی -هاي اجتماعیشناسی نيست، هرچند كه اكثر نظريهدر جامعه
هداي خدا    اندد، ديددگاه  حقوقی بدوده  -شناختی كه داراي رويکرد اجتماعیهاي اجتماعی يا جامعهها و نظريهمجموعه از مکتب

دئولوژيک وجود دارند كه حقوق را يک امر موجود و مفروض در ساحتی ديگدر از زنددگی اجتمداعی در    يا فلسفی يا مذهبی و گاه
نظيدر نظريده   )هاي اخلاقی يا اراده فرمانروا ها و ارز تواند علم الهی، جهانِ جاويدانِ مطلقآن ساحت جداگانه می. اندنظر گرفته

كداركردگرايیِ  »،  «مطالعدات انتقدادي حقدوق   »اجتمداعیِ حقدوق بايدد بده     هاي ترين نظريهاز برجسته. باشد( حقوق ناب ك لس ن
هدا افتداد؛   ن نظريهيآياالبته باز نبايد در دام پيروي محض از تمام عناصر و راهبرده. اشاره كرد  «مکتب فرانکفورت»و   «ساختی

                                                             
 .57، ص 7و  1، شماره 1نرمابیس  ح وقی، ح وق عمومی، سال  ،(2988)ویوانفر، شهرام  . 2

 .185ص : 71، شماره (م له دانرکده ح وق و علوم سیاسی دانرواه تهران)، حکومت قانون و جامعه مدنی، نصلنامه ح وق (2985)واتوزیان، ناصر  . 1
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توجده  شرعیِ بدی )يا صرفاً شرعی  طراحی كنيم و نه دوباره يک سياست جنايی غربی« سياست جنايی بومی»خواهيم چه، ما می
منظدور، آن اسدت كده در طراحدی نظدام بدومی سياسدت        (. رانیاي شناسی كيفريرانی و جامعهاي شناسی جنايیبه اقتضائات جامعه

گيدري از  ران در بهدره اي ها داشت تا افراط  ناشی از عدم توازن سياست جنايی موجودن صنف نظريهاي جنايی بايد توجه بيشتري به
ن ايد  ران درايد  يکرد آسمانی و رويکرد زمينی به عدالت حقوقی و از جمله عدالت جزايی تا حد امکدان برطدرف گدردد و حقدوق    رو

 .زمينه سامان يابد و آرام و قرار گيرد
هاست و ن باور است كه نظام عدالت كيفري محصول انديشه و عمل انساناي شناسی كيفري برجامعهاز سوي ديگر، براي مثال، 

كنند، كسانی كده بدر مبنداي آن    هايی كه آن را توليد میمجازات از آن. يد مانند ساير رفتارهاي انسانی مورد مطالعه قرار گيردبا
شناسی كيفري به مطالعه تأ ير نيروهاي اجتمداعی  جامعه. كنند جدا نيستكنند و يا مشاهده میدهند، آن را إعمال میحکم می
هداي موجدود و ندوع و كيفيدت     هدا و عدرف  ها، فرهنگدئولوژياي ن كه مثلاً چه پيوندي مياناي  د؛پردازگيري مجازات میدر شکل

چگونه به عنوان مانع و يا عامل تسهيل شکل خاصی  ...عوامل سياسی، اجتماعی، اقتصادي و. اي وجود داردمجازات در هر جامعه
-فلسفه مجازات جايگداهی ندارندد، موضدوعات محدوري جامعده      ن دست كه اصولاً دراي سؤالاتی از. كننداز نظام كيفري عمل می

نظام عدالت كيفري، كه هم داراي ماهيت نهادي و و هم واجد وصف اجتماعی است، مستمراً در معدرض  . شناسی كيفري هستند
يعی هداي ساختارسداز وسد   گيري سياست كيفري در يک كشور از پديدده پروسه شکل. باشدنيروهاي متنوع داخلی و خارجی می

زندان، سيستم مراقبت، اعدام . پذيردتأ ير می ...سازي و بازسازي تمدن وها از مذهب، عقلانيت، فرايند تمدنمانند اقتصاد، قرائت
گيدريِ نهداد كيفدر    و امثال آن محصول عوامل متعدد تاريخی و اجتماعی هستند؛ عواملی كه نيروهداي واقعدی امدا پنهدانِ شدکل     

ائه يک تئوري تکثرگرا و چندبُعدي به مفهوم مطالعه مجموعه نيروهدايی كده در مسدير واحدد حركدت      البته ار. شوندمحسوب می
گيرندد و گداهی بده    برعک ، گاهی نيروهاي مذهبی، فرهنگی، اقتصادي و سياسی در تعارض با يکديگر قرار می. كنند، نيستمی

. توان مشاهده كدرد ران میاي هاي كيفري مختلف از جملهنظامها را در گونه تعارضات و ساز ناي آ ار. دهندنوعی مصالحه تن می
ايراندی در نوسدان ميدان واقعيدت و     /چرا پ  از گذشت سه دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی، هنوز سياست جنايی اسدلامی واقعاً 

 متافيزيک به  بات نرسيده است؟
 و شدود  ترسيم اجتماعی بايد دقيقاً هايآزادي و یسياس ابعاد در مدرنيته ظرفيت با درگيري در اسلامی جمهوري هايچالش
 دانشگاه، ادبياتران، اي ديري است در. گردد شناسايی دانشگاه و حوزه تخصصی ادبيات در نظام سياسی فرهنگی نهادهاي آسيب

 .است خود مبناي بر تکامل مراحل ترسيم در ناتوان نيز، حوزه ادبيات و كندمی حاكم توسعه الگوهاي بر را مادي جهت منحصراً
 حوزه، مشداركت  ادبيات و كندمی دعوت جديد موضوعات كثرتي بهينه حد تا مشاركت به توسعه، راستاي در دانشگاه ادبيات

 دچدار  هدا آزادي آيدد؛ می در قطبی دو صورت به عملاً جامعه در قدرت توليد الگوي لذا و نمايدمی سلب خود از را سطح ناي در

از جمله تددوين الگدوي بدومی سياسدت      –هاي كلان گذاريسياست انسجام و هماهنگی به فرهنگ دو اعنز و شودمی ناهنجاري
 .زندمی ضربه –جنايی 

از جهت اجتماعی، تبيين كارآمدي يا ناكارآمددي دولدت مندوط بده روشدن      . توان نهاداما تقصير را فقط بر گردن حکومت نمی
تداري   . هاي آنان به ويژه نسبت به دولت استها، انتظارات و ارز فرضی و پيشرانی در شرايط كنوناي هاي جامعهنمودن ويژگی

ها عامل بايدد در كندار هدم بده صدورت      ده. براي چينش عوامل مناسب در كنار يکديگر براي پيشرفت يک جامعه، تعجيلی ندارد
هاي منطقدی  گذارييک طرف، و سياست پيشرفت، محتاج فرهنگی خا  از. سيستماتيک قرار گيرند تا فرآيند توسعه آغاز گردد

ايِ يافتگی، مخزن قابل توجهی براي شناخت و مطالعات مقايسده فهم تجربيات بشري پيرامون توسعه. و پايدار از طرف ديگر است
هاي خا  خود را داشته باشدد، ولدی   تواند ويژگیهرچند به لحاظ علمی و روشی، هر موردي و كشوري می. كندتوسعه ارائه می

هداي مشدابه   ران عموماً باعث شده تا يادگيري و صرفاً يداگيري از نمونده  اي سازي درفکر بومی. مشتركات جوامع نيز بسيار هستند
تفکر دينی در حوزه توسعه عمدتاً به صورت كلی و در حدد اصدول بداقی    . المللی به حداقل خود رسيده و عمدتاً تعطيل شودبين

كه رساله نگارندده  )ن مبانی و اصول اي ن اصول كلی، تقدم و تأخر صورت پذيرد و پ  از استخراجاي ابتدا بايد پيرامون. مانده است
سازي شده و هر مدلی پ  از اجرا، آزمدايش  ، بنا به مقتضيات زمان و مکان مدل(نيز متمركز بر انجام همين مرحله نخست است

استخراج مدل نياز .  كندصول به مدل به راحتی تحقق پيدا نمیحركت از ا. ها به طول انجامدن فرآيند ممکن است دههاي شود و
فهدم  . زده داردران كنونی، همچنان شناختی آميخته به شعار و حالت سياستاي فهم جهانی در. الملل داردبه فهم عميق نظام بين

                                                             
1. See: Nye, Joseph (2011). The Future of Power. New York: Public Affairs; Fukuyama, Francis (2011). The Origins of 

Political Order. New York: Straus & Giroux. 
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الذكر، جهان را عالمانه و نقادانده  وقهاي حوزه سياست به دور باشند و بنا به اصول فجهان، انديشمندانی لازم دارد كه از آلودگی
 .درک كنند

رانی اي ن اصل است كه فعالان و انديشمنداناي هاي مختلف از دوره مشروطه تاكنون معرّفمطالعه متون فکري و سياسی جريان
اگدر  . اندو تقليد انگاشتهاند و عموماً يادگيري را مونتاژ و ترجمه هاي مشابه ضعيف بودهالمللی و نمونهدر يادگيري از تحولات بين

ران ايد  اي تاريخی و اقتصادي سنخيت محددودي بدا  آيندهاند كه به لحاظ فراند يا از نوع غربِ اروپا بودههايی مطرح شدههم مدل
 .ران مطابقت ندارنداي اند كه با فرهنگ و ساخت جامعهداشته و يا از نوع كمونيستی و يا از نوع فقهیِ محض بوده

ضعف علمی در كليت جامعه، نازل بودن مقام فکر و انديشده،  : ران عبارت باشند ازاي نيافتگیمحسوس و خُلقیِ توسعهاگر ابعاد نا
تدر  نهدا مهدم  اي تعريف كوتاه مدت از زندگی، ضعيف بودن اهداف جمعی، ضعف هنر گو  كردن، ضعف اخلاقی جامعه، و از همده 

امکان و امتنداع قدانون و   »تاريخیِ  -توان عوامل ساختارينگر میويکردي كلانگاه با رضعف در انتقاد و خصوصاً خودانتقادي، آن
ران، بدا  ايد  هاي ارائه شده از علل تاريخی غيبت قانون و نظم اجتماعی در تاري  و جامعده غالباً تبيين. را تحليل كرد« راناي نظم در

در خددمت  « رانايد  تاري »ن انگاره، اي در. ران هستنداي عهغيبت قانون در جام« كنونیِ»شناختی، به دنبال شرح موانع نگاهی غايت
، ...ساختار سياسی پدرسالار، چيرگی شکل خانواده مردسالار، تجارت سنتی و. شوديابی میران مفهوماي فهم شرايط كنونی جامعه

در « سدنّت »از مطالعدات،   ن دسدته ايد  بنا بر انگاره حاكم بدر . شوندقلمداد می« عقلانيت جديد»همگی تابع غيبت تاريخی عنصر 
در اغلدب جوامدعِ   . هاي معرفتدی اسدت  ن سرزمين همواره نظم اجتماعی خاصی را توليد كرده كه خود مانع استقرار بنياناي تاري 

هداي  ي سدنتی، مدانع از رسدوا كامدل انديشده     هاي بستههاي نظامران، حاكميت  گونهاي يافته يا در حال توسعه نظيركمتر توسعه
هداي رشدد و   ن جوامع، در كنار بدنه ضعيف و ناكارآمد اقتصادي، زمينهاي در. ها گرديده استگذاريي به بدنه سياستحقوق بشر

هاي فاقد اعتبار علمی و شواهد تجربی، گسست اعتلاي اجتماعی و فرهنگی نيز از اقشار وسيعی سلب گرديده و با اتخاذ سياست
 .جاد شده استاي هاي اجتماعیها با واقعيتاي ميان برنامهقابل ملاحظه

ن ايد  مطدابق . مددار اسدت  گفتمان يا به قولی پارادايم حاكم بر حقوق عمومی نوين و حقوق اساسی ندوين، مسدأله دولدت  قدانون    
تحديد قدرت و تعيدين حددود صدلاحيت هدر     (  : اند ازمدار عبارتگفتمان، عناصر حداقلی لزم براي تحقق و تثبيت دولت قانون

شوندگان بايد مبتنی مدار، روابط دولت و ادارهدر انديشه دولت قانون. پذيرينظارت(  مراتب، سلسله(  هاي سياسی، يک از نهاد
نيدز  « گدرا محدورِ امنيدت  دولت قددرت »با « مدار مداراگرادولت قانون»نقطه تمايز . موجود باشدبر قواعد عام و هنجارهاي از پيش

-مدار جايگاه مهمی را براي قانون قائدل مدی  همانند دولت قانون –امنيت گرا  –ولت انتظامی د. نهفته است دقيقاً در همين نکته

ن حالت، شايد بتوان به جداي  اي در. شود، اما نگاه آن به قانون جنبه ابزاري دارد، يعنی نهادهاي اداري تسلط كاملی بر قانون دارند
 –گرا با سياست جنايی توتاليتر و حتی اتوريته در دولت امنيت. تحاكميت قانون بر دولت، از حاكميت دولت بر قانون سخن گف

كند، اما تکليفی را بدر خدود دولدت و    سازي میقانون براي شهروندان تکليف –خصوصاً آن گاه كه متمايل به مدل توتاليتر است 
تدرينِ  آورد كده نظدم و خيدر مهدم    مدی دانيم حکومت قانون بر جامعه نتايجی به بدار  در حالی كه می. كندنهادهاي اداري بار نمی

 .آنهاست
در فرهنگ حقوقی غرب بدين معنا نيست كه در فرهنگ حقوقی اسلام بدا آن بيگانده   « دولت حقوقی»گيري مفهوم البته شکل

مفهدومی بسديار   « دولت حقدوقی ». توان شناسايی نمودهايی از فقه اسلامی میباشيم، بلکه عناصري از دولت حقوقی را در بخش
، احاطده  «دولدت حقدوقی  »مدراد از  . ي حقوقی، فرهنگی و اجتماعی امکان سدازگاري دارد پذير است و تقريبا با هر زمينهعطافان

كنند تا خارج از چدارچوب  ن هنجارهاي حقوقی و روابط ميان آنها دولت را محاط میاي .توسط حقوق است( در مفهوم عام)دولت 
هداي  هدا و آزادي تدر دارد و آن، حمايدت از حدق   چارچوب نيز خود روي به آرمانی متعالی ناي .شده توسط آنها اقدامی نکندتعيين

شود بدراي طراحدی الگدوي مناسدب دولدت      شهروندي و تضمين مؤ ر آنهاست كه هر عنصر و جزء دولت حقوقی با آن توجيه می
بسدياري از مفداهيم مددرن حقدوق     . نمدود هاي حاكم بر هر جامعه عمل حقوقی در هر نظم و نظام حقوقی بايد با توجه به ارز 

ران شددند و برخدی اصدول نيدز     ايد  يهاي قانون اساسی بودند وارد فرهنگ حقدوقی نوخاسدته  اساسی در اروپا كه ناشی از جنبش
« دولت حقدوقی »ن وجود، خاستگاه عناصر اي با. ران و به ويژه بستر دينی آنها بودنداي حاصل لحاظ نمودن شرايط خا  موجود در

كه در عصر مشروطه در كشورمان مطرح شدند صدرفاً اقتبداس   « دولت حقوقی»اسلام با غرب تفاوت دارد و بسياري از عناصر در 
، گرايدی ايدن ترجمده   .هاي تاريخی تطور آنها نيز توجه كافی مبدذول نشدده بدود   بودند و به زمينه – و حتی عموماً فقط ترجمه -

در ايران بود و هست؛ و اين ناتوانی به ناتوانی در برقراري سامانه سياست جندايی در ايدران   ناتوان از برقراريِ دولت حقوقیِ واقعی 
 .استانجاميده
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كدار روندد، امدا ابهدام شدديد در معنداي       توانند به عنوان دو محور بنيادين مديريت اجتماعی بده ناگفته نماند اخلاق و قانون می
زدايدی از  پد  ابهدام  . زندن دو يکديگر، به ساحت هر دو لطمه میاي ن تعاملاي وين حوزه معرفتی و خصوصاً ابهام در الگاي مفاهيم

هاي دولت در انديشده شديعه، تصدريح    ن در حالی است كه نظريهاي .نسبت امر شرعی با امر فقهی و با امر حقوقی بايد تحقق يابد
تدوان مايده اميدد و موجدب ظهدور      مليت را مدی  چندانی در مورد مرزهاي قدرت ندارند اما بازسازي دولت شيعه بر اساس شورا و

بازخوانی انديشه علامده ندائينی و آخوندد خراسدانی و تدلا  بدراي       . تري از مرزهاي قدرت در دولت اسلامی دانستتعريف واضح
 غيرمعصوم علمِ فرد كند بهتر دريابيم كه ن زمينه راهگشاست؛ زيرا كمک میاي در« دولت حقوقی»هاي روزآمدسازيِ آنها با مؤلفه

كند تا بده يداد   است؛ همچنان كه ما را ياري می الحصولبه هر چيز و از جمله به حکم شارع و درک معارف فقه جزايی، تدريجی
چرايدی و  )بحدث التدزام و اعتقداد    دهدد  ؛ و نيز توجده مدی  عينيت، به زمان و مکان بستگی دارد جريان در موضوع آوريم شناخت
 .موضوعی دارد خروج (چگونگی تعامل)از بحث عينيت و تحقق ( چيستی

هاي علم مربوط به عطفن كه بايد به سير تکوين و تطور علم اشراف داشته باشيم و فرامو  نکنيم كه اساساً نقطهاي نکته ديگر
 البته بايد توجه داشت كه تداري  علدم بدر   . كندمی« توجه تفصيلی»هاي وضعيت موجود علم هايی است كه انسان به ضعفزمان

. هاي علومی اسلامی از جمله فقه و حتی اصول فقه چندين اتفداقی افتداده اسدت    متاسفانه در برخی از حوزه. خود علم غلبه نکند
چندين دهه لازم است تا طلاب علوم دينی با تاري  فقه آشنا شوند و پ  از يک دوره كاملاً طولانی به مسائل مبتلابه  امروزيِ ما 

باشدد بده مراتدب كمتدر از حجدم      اعث شده تا حجم مطالبی كه در فقه ما ناظر به مسائل امروزي ما مدی ن رويکرد باي .پردازندمی
ن در حالی است كه فقه، حوزه از معرفت دينی است كه ناظر به رفتار مکلفين است و اي .مطالبی باشد كه ناظر به تاري  فقه است

 .باشددار تنظيم رفتارهاي فعلی افراد میبالذات عهده
ن ايد  در اغلدب . نداريم سازعلمیِ تمدن هاينظريه خاورميانه، گی از تئوري تا به ك ی؟ امروزه و خصوصاً دربهرهبیبايد كرد؟  چه

اگدر بده محداق نرفتده      ...شناختی وهاي معرفتی را بلعيده است؛ آزادي، تجدد، بازخوانی معرفتكشورها، ايدئولوژي، همه منظومه
 در كماليسدم  اسدرائيل،  در صهيونيسم سوريه، و عراق در بعث حزب هايايدئولوژي .شده است شدت كمرنگكم بهباشد، دست

دانشدمندان   از نظريده  ارائده  شدهامت  ايددئولوژي، . گرايی افراطیِ سلفی در كل منطقه، شيوع و بسا كه غلبه دارندد اسلام و تركيه
انگداري، ضدعف آمدوز  و    محدوري و دشدمن  ندزاع زمدامحوري،  كاري. سدتاند می باز توليد از را آنان هايذهن و گيردمی را حقوق
هاي بومیِ علوم انسانی را سخت و كاربست آنها را تقريباً نداممکن  عصبيّت و ضعف حاكميت خ رد جمعی، توليد نظريه، و پژوهش
 .ن وجود، تلا  تئوريک را نبايد متوقف كرداي با. سازدمی

 سدبک  و شدده  ترسديم  مطلدوب  وضدع  آن، در كه است جامع نقشه يک و ستیبالاد سند يک پيشرفت، رانیِاي اسلامی الگوي

هاي پدن  سداله   برنامه و سالهبيست   انداز چشمسند  مانند اسناد ساير و گرددمی بيان مطلوب وضع به موجود وضع از رسيدن
 هداي عرصده  .گيدرد مدی بدر در ار ...سياسدی و  اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، شامل هاحوزه همه و كرده تبعيت الگو ناي از توسعه

 در كه است چيزهايى همه شامل زندگى عرصه. گيردمی بر در را معنويت و زندگی علم، فکر، عرصه چهار الگو، ناي در پيشرفت

 تعاون ملى، عزت استقلال، عدالت، رفاه، آزادي، مثل است، مطرح عمومی هايدرخواست و مسائل عنوان به جامعه، يک زندگى

 توجه مورد پيشرفت رانیاي اسلامی الگوي در بايدكه  است زندگی عرصه در مطرح و مهم هايمقوله از يکی «آزادي». آن مانند و

رانیِ سياست جنايی، تنقديحِ تدا حدد امکدانِ     اي -ترين مسأله در ترسيم نقشه راه براي تدوين الگوي اسلامیمهم. گيرد قرار تامل و
به دومی، پرداخته شد و اكنون نبايد فرامو  كرد كده بده نسدبت     . با امر حقوقی است نسبت آزادي با امنيت و نسبت امر شرعی

 .پرداخت –ن دست كه خصوصاً آزادي، يک طرف  آن است اي هايی ازو دوگانه –آزادي با امنيت و آزادي با عدالت 
-گيري برداشدت تقليدل  می در شکلدموكراسی و سوسياليسم، خود عامل مههرچند فقدان الگوهاي متفاوت با با تجربه ليبرال

براي دستيابی به الگوهاي برتر  آينده هاي حال وتواند مانع از تلا  انساننه از آزادي و عدالت بوده است، اما به هيچ رو نمیگرايا
تنداقض،   در انديشه و نظام اسلامی مطلوب، بدين آزادي و عددالت  ؛ چنان كه ن دو آرمان ارزشمند بشري گردداي آميز ازو مفاهمه

-ت و اهداف وجود ندارد و عدالت، تنها حدود آزادي را بر مبناي شريعت الهی و منابع آن تحديد مدی آياتزاحم، واگرايی و تنافر غ

الاجدزاء نيسدتند، بلکده    ن دو مفهوم نه تنهدا متندافی  اي .كند و وظيفه تأمين و استيفاي متعادل آن را براي همه افراد بر عهده دارد
داندد  انديشه اسلامی، آزادي معارض با عدالت و به ديگر سخن آزادي ناعادلانه را از بن آزادي نمی. کديگر هستندمکمل و متمم ي

كه همين حکم و گزاره را نيز براي عدالت معارض گونه آزادي مشروعيت و روايی شرعی و عقلايی قائل نيست؛ همچناننيآياو بر
 الگدوي  طراحدی  ذيدل  در اسلامی راناي .آوردمعنی به شمار میمحتوا و بیرا نيز بی داند و عدالت بدون آزاديبا آزادي صادق می

سپ  الگدوي   و موضع نيز آزادي مقوله مورد در بايد است، روبرو آن با كه هايیچالش با منطقی مواجهه و خود، پيشرفت جامع
 .نمايد تکميل و تبيين را خود عملياتیِ
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 ابهام يا پيچيدگی ضعف، فقدان، اولاً اجتماعی، هايآزادي باب در نظري و نگرشی مقوله از پ  ما امروز مسئله از مهم بخشی

 بدر  درست نظارت  الثاً و قوانين، مؤ ر اعمال و اجرا ايآيندهفر ضعف  انياً اجتماعی، و هايمسئوليت و حقوق به مربوط قوانين

 از بخش ناي حل براي .گرددمی اجتماعی هايآزادي درباره سوءتفاهم موجب گاه و سوءاستفاده منشأ گاه كه است قوانين اجراي

 و اساسدی  قدانون  اصول و اسلامی مبانی از برگرفته كلان نقشه اساس بر و مشترک ريزيبرنامه و تدبير با گانهسه قواي مسئله،
 تکيه با و ملی مصالح و ونیكن هايآسيب و هاچالش به توجه با و (مدّ ظلّه العالی)رهبري  معظم مقام مصوب كلان هايسياست

ها و اميدهايی بود كه لحاظ  آنها در كندار  آنچه گفته شد، دغدغه. نمايند اقدام هاكاستی ناي رفع براي بايد اسلام استوار منطق بر
سياست جندايی  ( رانیِاي /اسلامی)يعنی ترسيم الگوي بومی  –هاي ادراكی بتوان به خود  مسئله ن پايهاي نمود؛ تا برهم، بايسته می

 .پرداخت –
دهد كه چگونه عناصر نظارتی سياست جندايی اسدلام هرگدز نتوانسدته اندد در قالدب هديچ گونده نهداد           می اين رساله، توضيح

ن ايد  .اجتماعیِ خارج از حکومت، سازمان يافته و به عنوان يک نهاد هم عرض، قادر بده نظدارت و كنتدرل مدؤ ر بدر دولدت باشدد       
ي اسلامی، نهاد حکومت هر موقع و به دست هدر كد    ها  ي متعدد در تاري  دولتها  عليرغم انقلابوضعيت سبب شده است كه 

جادكننددگان آن قابدل   اي يا كسانی كه تأسي  گرديد، به محض استقرار خود، به غول عظيمی تبديل شدود كده هرگدز از جاندب    
ه بيشتر بر ابزار سلطه و عددم مدديريت ضدابطه مندد و     تأكيد و تکيه ي هرچ)كنترل نبوده و صرفاً از قواعد نامطلوبِ خا  خود 

 .اطاعت كند( نهادينه شده
گفتمان فقه محور راي  كنونی از سياست جنايی در كشورمان، دانشی اقتدارمحور است كده ولايدت حداكم را در همده شدئون      

را كه ظرفيتی بسيار غنی بدراي آغداز   « شورا»زندگی فردي و اجتماعی بزهکاران و افراد ناكرده بزه ساري و جاري كرده و مفهوم 
همين كژتابی و كژبيندی  . استحاله كرده است« نصيحت»ران است، در مفهوم اي مندسازيِ سياست جنايی درتحول به سمت قاعده

و از نصدو    –ن نصدو   ايد  بينی و فهم محدود از نصو  اسلامی و مذاق شرع شده و متأسفانه بخش عظيمدی از موجب گزيده
را كه خارج از منطق گفتار و مختصات معرفتیِ قشدري از رجدال ديدن     –حاكم بر نصو  و مقاصد متعالی شريعت  مهم تر، روحِ

 .بود، به حاشيه رانده شود
دهد چرا و چگونه است كه قواعد توليد دانش در گفتمان سنتی و راي ِ سياست جنايی اسلامی، مبتنی بدر  اين رساله، نشان می

 آراء گذشدتگان خلاصده  « مندد  سدامان و غيرنظدام  توضيحِ بی تذكر و بدی »ست و اهميت عقل نيز در سلطه متون سنتی بوده و ه
 .شود می

توان سياست جنايی اسلامی را خارج از فرهندگ و نظدام گفتداري رايد  در     می آيا ن فرضيه را بررسی كند كهاي كوشدرساله می
ن ايد  دئولوژيک بده محداق نروندد؟   اي بست مواضعت علمی ديگر در بنگفتمان موجود فهميد و تفسير كرد و پياده نمود؛ تا تحقيقا
داد  متعاقدبِ تضدارب آراء   ضداح منطدق سياسدت جندايی اسدلام و بدرون      اي رساله، كوششی است در كشف ماهيت دانش سياسی و

 .پيرامون سياست جنايی اسلام
( فقهدی )يی غربی و آنچده سياسدت جندايی اسدلامی     آنچه سياست جنا: كند می اين رساله، پيروي ناآگاهانه از دو جريان را نقد

 -راندی اي كوشد توضيح دهد اولين گام در مسير پرفراز و نشيبِ ترسيم نقشه راه براي تددوين الگدوي  ن رساله میاي .شودناميده می
اي دسدتاورده : منبدع اول : درک چندپارگی و ناهمسدويی بهدره كشدورمان از سده منبدع داندايی اسدت       « اسلامیِ سياست جنايی

-دسدتاوردهاي جامعده  : دسدتاوردهاي سياسدت جندايی غربدی و منبدع سدوم      : رويکردها به سياسدت جندايی شدرعی؛ منبدع دوم    

 .رانِ در گذار از سنت به مدرنيتهاي رانی؛اي شناسیِ
از  كندد بده اجمداع حاصدل    بلکه همچنين توجده مدی  . نگرد نمین رساله صرفاً به فقه اي .ن رساله دكتري، انتقادي استاي رويکرد

از سوي ديگدر، در  . و جهانی در چارچوب درک ارزشیِ حقوق بشر اي تحقيقات و تحولات سياست جنايی در مقياس ملی، منطقه
هاي دينی با دستاوردهاي سياست جندايی  همانیِ آموزهناي باور به. است« همانیاين»نگاه انتقادي به غرب و به فقه، مخالف تفکرِ 

كوشد با رصد هنجارهاي جهانی و حقوق رساله، می. هاي سياست جنايی اسلامی در كشور استغربی، آسيب بسياري از پژوهش
ن هدر دو سدويه، بدا قبدول     ايد  بشريِ سياست جنايی از يک سو و التفات به حجيت عقل به موازات شرع از ديگر سو و مشدتركات 

 .ن جدا باشدگرايار از نسبيتها، و با پذير  اجماع اهل نظهنجارهاي بينادين بيناذهنی، از پوزيتيويست
شناسدی اجتمداعی بدراي نظريده سياسدت جندايی بدومی اسدت و معتقدد اسدت           ي معرفتوارهداد  يک نظامرساله، در پی برون

ران است كده چدارچوب سداختار    اي هاي انسانی حکومت و ملت درها و كنشاسلامیِ سياست جنايی محصول انگاره -رانیاي الگوي
تواند مسير بازتوليد برنامه ملی سياست جنايی را صحيح به پيش ببرد و از افت و خيزهاي ناشدی از عددم   یشرع و عقل و عرف م

. ن رسداله اسدت  ايد  رويکدرد و رو  در « كاو  انتقاديِ گفتمان». التفات  بايسته به دين و تجارب علمیِ بشري زين پ  بپرهيزد
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شددي از امتناعدات موجدود در عرصده سياسدت      ن و آن، برونيآياه  اي نظريهشود كه از استفاده كليشه می ن باور تأليفاي رساله بر
در عين حال، علوم انسانی و به ويژه سياست جنايی، نيازمند همگرايیِ تدا حدد امکدانِ افدق     . اسلامی برنخواهد آمد -رانیاي جنايی

بخشی از تاري  انديشه مشترک ما بدا   برداري از دستاوردهاي سياست جنايی غرب است كه همخود با بخشِ صحيح و قابل گرته
 .اي باروري خود را مديون تلاقی و گفتگوستزيد؛ هر انديشهن كه انديشه در انزوا، نمیاي دهد، و همغرب را تشکيل می

پرسش از نسبت  راهبرديِ دانش سياست جنايی با ديگر علدوم اجتمداعی و انسدانی، سدؤالی اسدت بدا ارز ِ ذاتدی و كداربرديِ         
ن حقيقت هست كه علم سياست جنايی، درست مثل همه ديگدر علدوم اجتمداعی و علدوم     اي رساله متوجه. بسيار فراوان عملياتی

سياسدت  . نگريِ اسلامی مرتبط اسدت علوم اسلامی عميقاً با جهان. تجربی طبيعی داراي مفروضات متافيزيکی بسيار قوي هستند
بيندی مددرن و   جهدان . و تعالی تمدن است؛ علم قدسی است، نه سدکولار  جنايی اسلامی همانند ديگر علوم اسلامی در پی تحقق

ي خود كه نوع نگر  به جهان موجدود  ترين مؤلفهدر بنيادي –حداقل مبتنی بر تفاسير سنتی و پيشامدرن  –بينی دينی جهان
تعارضی كه بدين   آيا اما. ريشه داردن تضاد اي در« علمِ معطوف به تغيير»و « علمِ معطوف به تفسير»تفاوت بين . است، تضاد دارند

فرض مدرنيته و پيش فرض كلامی، فلسفی، حکمی، عرفانی، اخلاقی و فقهی ما در بداب طبيعدت و در بداب انسدان وجدود      پيش
 داشت لاينحل است؟
وضدعيت   را –مثلاً سياست جنايی اسدلامی   –انديشد كه چه دليلی دارد قدر و حدّ هر چيزي  می ن سؤالاي پژوهشگر، به پاس 

بُعدي با ابزارهاي تفسيري محدود ناشی از نگاه سنتی به فقه بدانيم؛ در حدالی كده   دئولوژيک، غالباً تکاي بالفعل و تفسيري عموماً
ريزيِ مديريتی پيچيده مانندد سياسدت جندايی پيشدرفته     هاي برنامهداد  نظاممعتقديم فقه به همراه علوم دانشگاهی قابليت برون

 .«تغيير نظام»است، نه « نظام تغيير»اراست؟ در الهيات  ناظر به پيشرفت، در مقايسه با الهيات سنتّی، سخن از ران را ديآيابر
ترين شاخصه علم ا بداتی در  چه، پرواضح است كه اصلی. زده استغربگرايی ِزده و ا باتگرايیِ فقهرساله، منتقد رويکرد ا بات

در واقع، علوم انسانی بيش از همه با تأكيد بر ماهيدت تبيدين   . است« اصل تبيين»يه بر پردازي در جهان معاصر، تکعرصه نظريه
نه است و گرايااند؛ در حالی كه هر رويکرد  تبيين محور در ذات خود، تقليلجاد ربط علیّ ميان پديدارهاي اجتماعی قوام يافتهاي و
را  –خصوصاً ابعاد تفهمّی و تأويلی  –هاي اجتماعی نسبت به پديده هاي شناختیِ ديگرانديشانه، سويهن بابت به شکلی سادهاي از

 .اي رشتهوجهی و ضدميانن يعنی افزايش خطر تحليل تکاي اي يکدست در فهم آن پديده دست يابد وكند تا به سويهحذف می
 

 بيان مسأله تحقيق. 1
ي مزايدا و بعضاً هدم   –است و لذا از اكثر معايب « وارداتیدانشی »ران اي دانش سياست جنايی به شکل كنونی و راي  آن دراولاً 

اي نتوانسدته اسدت بدومی    ران به دلايدل عديدده  اي ، دانش سياست جنايی پ  از ورود به انياً. ن جريان وارداتی برخوردار استاي –
ران، به مثابه علدم، بخشدی   اي يی در، چون سياست جنا الثاً. ران بازمانده استاي شود و بنابراين از تحليل واقعی اوضاع اجتماعی در

. آوردن دانش را نيز به همدراه خدود بده ارمغدان مدی     اي از سياست جنايیِ جهانی و متأ ر از آن است، لذا مسائل و مشکلات جهانی
. در تدنش اسدت  رانی اي ن دانش نيز هم با فقه و هم با اقتضائات ملیِ جامعهاي ران كوتاه است و ادبيات وارداتیِاي ن دانش دراي سابقه
ران پابرجاسدت و توليدد علدم ديندیِ بدومی را در      اي هاي ناظر بر نسبت  امر شرعی با امرِ حقوقی همچنان درها و تنش، چالشرابعاً
« رانايد  بحران سياسدت جندايی در  »نتيجه، . به شدت با مشکل مواجه كرده است( ...حقوق، سياست، اقتصاد و)هاي مختلف حوزه
 .شود بحث نسبتاً مفصلی لازم است كه ذيلاً طرح مین خصو ، اي در. است

، انگيدزه   حركت در مسير عدالت كيفدري . ي جهان بشريت استآيندهبحران بزهکاري، از ديرباز يکی از چند چالش بزرگ و فز
نندد  هما. انديشدی دربداره جدرم و انحدراف بدوده و هسدت      اصلیِ سه دانشِ حقوق كيفري، جرم شناسی و سياست جنايی در چاره

                                                             
یاسی از رهوّر ح وق ویفری دارد تا بدان سان نظ  و امنیت را ی ویفری و غیرویفری یا ونری و واونری نظام سها  عدابت ویفری دلابت بر اجرای پاسخ . 2

ن دیدماه بیرتر اعت اد بر آن است وه عدابت وقتی تح   خواهد یانت وه قوانین جزائی مراحل وضع، صدور حک  و اجورا را  ای در». در جامعه برقرار سازد

، منصفانه و عادلانه به صدور حک  م ازات مبوادرت نماینود و اجورای قوانون     ها  دادماه ی جامعه در قانون جزا تبلور یابد وها  آن چنان تعیین ونند وه ارزش

شود، م صود قوانینی اسوت ووه در پرتوو تروریفات      می بدون تردید، زمانی وه از قوانین جزائی یاد .منطب  با موازین در مورد همه انراد به نحو عادلانه باشد

ی نردی و حمایت از ح ووق شوهروندان بوه مهابوه ووارویژه      ها  ی مردم سالاری و مبتنی بر تفوق آزادیها  ی اندیرهوضع شده اند وه از م را ای مسل  قانونی

ن وضعیت است وه اجرای قوانین جزائی به منزبه ابزاری برای بروز و ظهوور عودابت ویفوری    ای در. بنیادین قدرت سیاسی مدیر جامعه سیراب مردیده است

م موعه ) علوم جنایی: ، ح وق جزائی و عدابت ویفری، در(2989)نوربها، رضا : به. ک.ر« عدابت ویفری»عه تفصیلی پیرامون برای مطاب. تل ی خواهد شد

 .809انترارات سمت، ص : ، تهران(م الات در ت لیل از استاد دوتر محمد آشوری
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علوم حقدوقی،  . ها و راهکارهاي متنوعی در چنته دارددانش، دين نيز دغدغه دفع شر و دوري از گناه در حيات بشر دارد و آموزه
ن تحول مرهون تضدارب  اي بخشی از اند؛ هم در سطوح مبانی نظري و هم در بخش راهبردهاي عملياتی به مرور زمان تحول يافته

هرگاه به تنهدايی   –استنباط علمی و استنباط دينی  –ن دو اي اما. ريابی به سمت عدالت جزايی استآراء علم با آراء دين در مسي
-اند يک تبيين انحصاري از تدبير در قبال بزهکاري ارائه دهند، موفق نبودهالتفات به دستاوردهاي ديگري سعی و ادعا كردهو بی

 .اند
شناسدی و  متأ ر از مبدانی هسدتی  ( و نه مطلقاً)كه عموماً  –است جنايی هاي غربی سيدر موضوع سياست جنايی، تقابل نظريه

زدگدیِ  كند كه نه غربن حقيقت را آشکار میاي هاي فکريِ استنباط در انديشه اسلامی،با نظام–شناسیِ اومانيستی هستند انسان
هاي غربیِ ن تحقيق، جريان واردات نظريهاي زدگیِ حقوقی درمنظور از غرب. زدگیحقوقی چاره مبارزه با بزهکاري است، و نه فقه

هداي حقدوقی كشدور    هاي سياست جنايی به ادبيات دانشگاهی و گفتمان قضايی و اجرايیِ دستگاهشناسی و راهبردها و مدلجرم
 .زدگی نيز گفتمان راي  و سنتیِ سياست جنايی اسلامی در كشور استمنظور از فقه. است

هداي  همانیِ برخی دستاوردهاي موفقِ سياست جندايی غدرب بدا آمدوزه    ناي وق الذكر، قائل بههاي گفتمان سنتی فبرخی شاخه
كردنِ فقه در عرصه سياست جنايی است و محددود  ن جريان، فاقد قابليت كاربردييآياهباشند؛ برخی از ديگر گرايشاسلامی می

فاقد جامعيت يا فاقد انسجام بوده و يا داراي ادبيات گفتمدانیِ   ؛ بعضاًبه حد تحليل مبانی سياست جنايی اسلامی باقی ماند است
( گرچه با ارائه برخدی شدواهد  تجربدیِ تداريخی    )ها بيشتر تئوريک نامتناسب با دانش سياست جنايی است؛ برخی ديگر از ديدگاه

. اي دارندد ملاحظده هاي قابلفاوتت( الگوي بومی سياست جنايی)باشند كه با الگوي واقعیِ منظور و مورد تلا  براي طراحی می
رانی، و نيز عدم روزآمدي و همسويی بدا خ درَد جمعدی    اي هاي جامعهران و ويژگیاي شناسیِ جرايم درتوجهی به اقتضائات جامعهبی

و عددم   نبدودن ايرشدته ن جريدان، ميدان  ايد  راداي تريناما مهم. ن جريان سنتی سياست جنايی اسلامی استاي راد ديگرِاي معاصر، دو
-تحليل خطی و تدک . است« سياست جنايی»شناختی و خصوصاً مديريتیِ هاي فلسفی، جامعهآفرينیِ آموزهاهتمام به لزوم نقش

ن ايد  انديشمندان حامی. نگريِ جريان سنتی مذكور استسويهبُعدي و بسنده كردن به رو  فقهی و به شيوه قياسی، نشانگر يک
جنايی اسلامی را با همان شيوه صددور فتدوا و اصدول فقده بده كشدور و بده جهدان عرضده           كوشند سياستجريان، سالهاست می

ا  صددور يکدی   ن در حالی است كه سياست جنايی، يک علمِ داوري و نظارتی نيست؛ يعنی مانند فقه نيست كه كارويژهاي .كنند
ي بکندد؛ نظدامی متشدکل از اجدزاء متکثدر در      سازسياست جنايی بايد جدا از داوري، نظام. از احکام خمسه براي موضوعات باشد

سطوح تقنينی، قضايی، اجرايی و مشاركتی كه دربردارنده تمام جزئيات يک راهبرد كلان براي كنش و واكنش نسبت به جدرم و  
 .هاي اجرايیِ خود بهره جويددر مبانی، در ساختار و در جلوه« همه علوم و معارف مؤ ر»انحراف كه از 

کرد سنتی به سياست جندايی اسدلامی، همچندين، سياسدت جندايی علمدی را در تقابدل ذاتدی بدا سياسدت           برخی حاميان روي
دئولوژيک  سياسدت جندايی   ايد  دانندد و وجده  كنند؛ سياست جنايی علمی را مترادف پوزيتيويسدم مدی  دئولوژيک تصور میاي جنايی

ي آن چيدزي  را همده « هاي حاكم بر فقه جزايی اسدلامی استسي»توان واقعاً می آيا اما. كننداسلامی را محدود به فقه قلمداد می
سياسدت جندايی، گفتمدان    ( راندیِ اي -اسلامی)دهد؟ در ترسيم دورنماي الگوي بومی معنا می« سياست جنايی اسلامی»ناميد كه 

جهدان   هاي مطرح و قابدل طدرح در سياسدت جندايی اسدلامی در مقيداس      ي گفتماناز بين همه)سنتیِ سياست جنايی اسلامی 
اي و واردات سياست جنايی غربی بده  ن پرسش نيز مطرح است كه جريان ترجمهاي د؟ همچنان كهاي تواند به كارچقدر می( اسلام

 كشورمان، تا چه اندازه مناسب و مورد استفاده براي ترسيم افق نظريه بومی سياست جنايی است؟
ران ايد  شناسی وضعيت كندونی سياسدت جندايی در   مستلزم آسيب ريزي يک دستگاه نظريِ قابل اجرا در امر سياست جنايیپی
شدناختی در سداحت   شدناختی و رو  ميدان مبدانی معرفدت    بطه موجود و مطلوبتوسعه حقوقی نيازمند تحليل درست را. است

و موانع گذار  ها، الگوها و راهبردهاي اجرايیچنين تحليلی بايد زمينه. نظري، با بازيگران ميدان عمل حقوقی از سوي ديگر است
ميان عناصر مذكورِ مؤ ر در ترسيم يدک الگدوي بدومی سياسدت جندايی       «ايمفاهمه/عقلانيت ارتباطی»به  «عقلانيت ابزاري»از 
 .پژوهانه، تبيين و ارزيابی نمايدآينده را

ي و تخدديش  بايست پاسخگوي به انحراف كشيدن مجموعه علوم و تجدارب عددالت كيفدر   درک اروپامحور از مدرنيزاسيون می
و بالأخره سركوب نرمِ مسدتتر در ذات  ( دموكراسی پساتوتاليتر)ن حوزه باشند؛ به دليل اجبارهاي به ظاهر موجّه اي ميراث علم در

سياسدت  . هداي ضدانسدانی  هاي ظاهراً غيراقتدارگرا؛ به دليل توسعه شبکه كنترل كيفري و توجيه نحدوه كاربسدت سياسدت   مدل
ن وجدوه،  ايد  .ن راهبردهاي غيرانسانی هستنداي هاي بارزو جنبش بازگشت به كيفر، نمونه( سک جرممديريت ري)كيفري تخمينی 

گرايدیِ مددرنِ حداكم بدر     هاي آزادي و روشنگري در عقلبی ترديد، احترام ما به آرمان. دهندي تاريک مدرنيته را نشان میسويه
كه همچندان   –هاي دردناک مدرنيته ز قلم انداختنِ تاري  و تجربهگرفتن يا اوجهه كنونیِ جهانیِ سياست جنايی، موجب ناديده
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چداره  . شکست غم انگيز مدرنيسم، شکست اندوه بار سياست جنايی مدرن را نيز به همراه داشدته اسدت  . شودنمی –درگيرِ آنيم 
 چيست؟

هاي ناب و بسيار پرتدوانِ  ن، ظرفيترااي شناسیِ ميزان و نحوه حضور فقه در سياست جنايی كنونی-اين رساله، به موازات آسيب
در طراحدی نظريده بدومی سياسدت     ( نظير فلسفه و كلام معتزلی، اندلسی و فقه مقاصددي )هاي معرفتیِ مکتب اسلام ديگر حوزه

مداريِ غربدی را در سداخت نظريده بدومی ترسديم      مداري و دين مداريِ اسلامی با عقلكند و مشتركات عقلجنايی را پررنگ می
 .دنمايمی

تدرين مخدزن معرفتدی انديشده     ترين منبع معرفتی انديشه غرب، و دين به مثابده مهدم  دهد عقل به عنوان مهمرساله نشان می
در انديشده غدرب و    –ن چرخش هرمنوتيکیِ گفتمان اي اند وخداجو، هر دو در يک سير هرمنوتيکی، تحول، و به هم قرابت يافته

گراترشددنِ برداشدت ديندی از    ن سدو، و عقدل  اي فهومی از عقل فردي به عقل مشورتی ازهاي اخير موجب گذار مدر دهه –اسلام 
نظريده جديدد   )هاي جديد انديشده ديندی   ده همنشينیِ آزادي و عدالت در نظريهاي ن همسويی، طرحاي پيامد. ديگر سو شده است

مکتدب  )هاي نوين انديشده غربدی   ن سو در نظريهو نيز به همين نحو از آ( ...مقاصد الشريعة ا خوانی، نظريه فهم فلسفی شريعت و
 .است( هاي نوانتقادي، و ديگر نظريهبورديو، نظريه فراسوي كنش و ساختارِ برماسها  فرانکفورت و نظريه كنش ارتباطیِ

ذيري ن فهم به دليل تأ يرپاي پذير و متناهی است وشود دريابيم كه فهم عقل و دين، فهمی كرانه می ن همسويی موجباي درک
جدا بايدد تصدريح    همين. هاي هر دو گروه متفکران اسلامی و غربی، فهمی نسبی از عقل و فهمی نسبی از دين استفرضاز پيش

منظور نگارنده، لزوم توجه بده نسدبيت   . مدرنيست هستم و نه سکولاركنم منظور من، نسبيت دين نيست و من نه محققی پست
با ارجاع به سنت فکري انديشه اسلامی و در تطدور مقتضديات انديشدمنديِ    . ن دواي ود در فهم دين و عقل است، نه نسبيت در خ
هداي  دئولوژيايد  هاي انديشه قديمی پرداخت و برداشتی جديدد از نحدوه مشداركت علدوم و    معاصر، بايد به بازخوانی برخی مؤلفه
 .ارائه داد  -رانی اسلامی اي نظريه –اسلامی در نظريه بومی سياست جنايی 

سياست جنايی غربدی و رويکدرد سدنتّی بده سياسدت جندايی اسدلامیِ        : كند می ين رساله، پيروي ناآگاهانه از دو جريان را نقدا
افدق و اسداس   »دهد كه اولين گدام در مسدير پرفدراز و نشديبِ ترسديم      ن رساله توضيح میاي .فروكاسته شده به فقط فقه جزايی

ي كشورمان از سده  درک چندپارگی و ناهمسويیِ بهره –همان سياست جنايی بومی يا  -« اسلامیِ سياست جنايی -رانیاي الگوي
و نده فقدط   )دسدتاوردهاي سياسدت جندايی شدرعی     : دستاوردهاي سياست جنايی غربی؛ منبع دوم: منبع اول: منبع دانايی است
 .رانیاي شناسیِدستاوردهاي جامعه: و منبع سوم( فقهیِ سنتّی

برخدی   -« نظريه بدومی سياسدت جندايی   »گرايی را به عنوان الگوي تعامل ميان سه منبعِ م كنشرساله، هم ساختارگرايی و ه
رسداله، نده   . كندد نقدد مدی   –رانی اي ها در سياست جنايی فقهی و برخی اقتضائات جامعهدهاي تجارب سياست جنايی غربی، برخی

ن افراطدی، از  گراياداند؛ و نه همچون كنش می ابع سيستمن افراطی، كنشگران نظام عدالت كيفري را مقهور و تگرايامانند ساختار
ن ايد  چينشی ظريف از سهم و نحوه مشداركت . كاهدصلابت ساختار سياست جنايی به نفع عاملان و بازيگران سياست جنايی می

 .رانی، با گذار به فراسوي كنش و ساختار، هدف رساله استاي -ي سياست جنايیِ اسلامیسه لايه
گدردد و  ن رسداله مدی  اي حول محور اصلی و مسأله بنيادينِ –كه اهم آنها اختصار ذكر شد  –هاي پژوهشگر غدغهدر مجموع، د

 .است سیاست جنایی( رانیِای -اسلامی)ترسیم دورنمای تدوین الگوی بومی آن همانا 
 

 ضرورت و اهميت تحقيق. 2
هدا  ن پژوهشاي لا ِ كمی در جهت عملياتی و راهبردي كردنهاي نظريِ فراوان و عميق بسيارند، اما تدر جهان اسلام، پژوهش

و هدم  « هداي نظدري  پدژوهش »ن در حالی است كه پروژه علم دينی زمانی مطلوب خواهد بود كه هم داراي پشتوانه اي .شده است
« برنامده »د تبديل بده  باقی بماند، بلکه باي« آموزه»باشد؛ به عبارت ديگر، علم دينی نبايد در حد « قابليت راهبردي شدن»داراي 

البتده تدا   . باشدد مدی « حيدات طيبده  »دهی زيست اسلامی يا همان شود؛ چرا كه منظومه علوم و معارف اسلامی معطوف به شکل
. زمانی كه چرخه علوم نظري، صورت كمال و تمام خود را پيدا نکرده باشد، نوبت به علوم عملی و اتخاذ راهبدرد نخواهدد رسديد   

خواهد بود، نه صرف انسجام درونی علمی يا صحت مبدانی و رو   « عمل دينی»ايی براي ارزيابی علم دينی، ن رو، شاخص نهاي از
ن حساب، رو  صحيح در تحول علوم انسدانی،  اي با. باشد« علم لاينفع»تواند مصداق به عبارت ديگر، علم دينی نمی. تحصيل آن

بندي علوم انسانی و اتخاذ رويکردهاي تمدنی بده  لوم انسانی، طبقههاي بنيادين، الگوسازي تحول عرو  راهبردي كردن پژوهش
 .علوم انسانی است
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گدرا، غيرعقلاندی و   ن باور، هماندا رويکردهداي ا بدات   اي .، جذابيت و ضرورتی انکارناپذير دارد«طراحی دانش»ده اي سنجش و نقد
هداي نظريده و عمدل در    ميان مبدانی، سداختارها و جلدوه   ها و تناقضات كند و با هدف اصلاح كاستیناكارآمد  حقوقی را عيان می

هداي  تدرين حدوزه  سياست جنايی، از مهدم . سازيِ حقوقی داردپژوهی در عرصه معرفت حقوقی و نظامآينده دانش حقوق، روي در
 .مورد علاقه تفکر انتقادي در رشته حقوق است

بينانه بسنجيم، به نظر نگارنده، چيدزي بده   شفته است و اگر واقعران، اگر خوشبينانه هم بنگريم، باز بسيار آاي سياست جنايی در
به معناي دقيقِ كلمه و به مفهوم پيروي نظام عدالت كيفري رسمی كشور از يک سياست و تددبير، وجدود    « سياست جنايی»نام 

و  اي رشتهمحور و  ميانتارزشی با ماهيت مديري/ معرفتی علمی»: عبارت است از« سياست جنايی»از نظر محقق، . مستقر ندارد
هاي بدزه و انحرافدات خطيدر در چدارچوبی     ملت در راستاي كنش و واكنش به جميع گونه-متشکل از شبکه روابط تعاملیِ دولت

شده براي حركت به سوي اهداف عدالت كيفري، داراي مبانی، ساختار مشخص از حيث گفتمان، كه با پيجويیِ يک مسيرِ تعريف
 «.باشند می ريف شده و سازگار با يکديگري تعها  و جلوه
شدناختی و راهبردهداي سياسدت جندايی از مبدادي غربدی، شدرعی و        سازي نهادهاي جرمران، رنجوري مفرط در امر بومیاي در

اجتماعی، عامل اصلی ناتوانی مديران ارشد سياست جنايی و مأموران نظام عدالت كيفري در كنش و واكدنش بده بدزه و انحدراف     
مصدلحت و   -كه نتيجه نظام سلطنتی چند هزارساله بدود   -ران به دليل سلطه قدرت سياسی بر حيات اجتماعی ملت اي در. است

« رانايد  حدوزه عمدومی در  »اولين نمود . وجود نداشت« حوزه عمومی»و « گستره همگانی»منفعت مردم در شخص سلطان بود و 
اما از آنجا كده قددرت سياسدی تدا قبدل از      . يافت می حافل مذهبی انجامحوزه عمومی دينی بود كه از طريق بحث و مباحثه در م

نتوانست شدکل بگيدرد و بده    « حوزه عمومی سياسی»پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامی عموماً در دست حاكمان غيردينی بوده، 
وره قاجار نيدز در زمدان   در د. وجود نداشت« مناسبات قدرت و قانون»همين دليل تا قبل از مشروطه جايی براي صحبت درباره 

دار رانی شد كه موجب خدشده اي انقلاب مشروطه علاوه بر انديشه سلطنتی و انديشه اسلامی، انديشه غربی نيز وارد حيات سياسی
كده كدارويژه    –سياست جنايی نيز همانند قانون نه تنها مقيدد و مشدروط كنندده قددرت سياسدی      . شدن فضاي ارتباطی گرديد

گسدتر   . آمدد  مدی  راندی بده حسداب   اي ود، بلکه ابزاري براي بسط سلطه قدرت سياسدی بدر جهدان زيسدت    نب –حقيقی آن است 
سالاري و توسعه شبکه نظدارت بدر ملدت    چنان به بسط عدالت كيفري، كه به ديوانران نه آناي ها درن سالاي تشکيلات قضايی در

البتده پد  از انقدلاب اسدلامی،     . ران را تشدديد نمدود  ايد  انجاميد؛ وضعيتی كه حاكميت عقل ابزاري بر سياست جنايی نامتجان 
 .ران جايگاه بسيار بهتري يافتاي سياست جنايی و بطور كلیّ سياست اجتماعی در

توجهی به مبانی و اصول اسلامی، طراحدی الگدوي بدومی سياسدت جندايی را بدا       قدر كه بیرانی، هماناي به هر تقدير، در جامعه
ران و نشناختن و وقعی ننهدادن بده عدرف و پنددارهاي ملدی پيرامدون       اي یِ نقش مختصات جامعهسازد، كمرنگشکست مواجه می
-ها و ميزان بزهکاري نيز الگوي ملی سياست جنايی را محکوم به شکسدت مدی  شده و كيفرهاي آنها و گونهانگاريرفتارهاي جرم

 .مشهود و معنادار نيست كند؛ همچنان كه تا كنون نيز الگوي چندان مستقل و مناسبی هم در كشور،
 –شناختی غربی مورد نقد گيري از رويکردهاي جرمران بايد هم رو  كنونی الهاماي براي اصلاح وضع كنون سياست جنايی در

هاي جرم شناسی چرا كه آموزه. ن رويکردهاي هميشه در حال گذاريآياقرار گيرد و هم محتو –به ويژه از جهت معرفت شناسی 
هاي جدرم شناسدی و راهبردهداي سياسدت     وضعيت ورود گزاره. گذاري جنايی استناصر راهنماي مديران سياستترين عاز مهم

-بار به نظدر مدی  ن جهت اسفاي جنايی از غرب به بخشِ به ظاهر پژوهشیِ ادبيات حقوقی دانشگاه و قانونی و قضايیِ كشورمان از

گيرد و رفته رفته معايدب و  به كشور تا چند سال مورد تمجيد قرار می رسد كه هر رويکرد و نظريه در بدو ورود از طريق ترجمه
اي جدز تشدديد   ن نتيجده ايد  شدود و مدی  –خورد  نمیو حال اندكی هم تحليل، كه البته به جايی  –هاي آن هم باز ترجمه چالش

گيدري از  داعيه نقد بدر رو  بهدره   ن رساله،اي بی ترديد، ضرورت دارد اگر. رانی در پی ندارداي -سرگردانی سياست جنايی اسلامی
هدا در  ن نظريده اي شناسی و سياست جنايی دارد، خود رو  درستی براي آزمونهاي جرمهاي پژوهشی غربی پيرامون نظريهيافته

 .ران به كار بندداي دكترين و در سياست جنايی كاربردي
ن ايد  شناختیِ زيربنايیِهاي فلسفی و جامعهزمينِ انديشهن توضيح، آشکار است كه ضرورت دارد بجاي نقد حقوقیِ روبنايی، اي با

هاي سياسدت جندايی متدرجم، ضدرورت     ي غربی بر سياست جنايی غربی و نظامنقد حاكميت مدرنيته. رويکردها شخم زده شود
وازات وجده  بده مد  . دارد؛ همچنان كه نقد حاكميت الگوي سنتیِ فتوايی بر گفتمان راي  سياست جنايی اسلامی نيز ضروري است

ن مهم، به شکل ترسيم دورنماي تدوين الگوي بومی سياست اي .انتقادي، ضروري است كه رساله از وجه ا باتی نيز برخوردار باشد
 .يابدجنايی عينيت می


